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Abstract 
The quantity of time is one of the fundamental components in the creation of any narrative and 

fictional work, and without the presence of this quantity, the formation of any narrative and event is 
impossible. In examining narrative time, we face the components of the function of time, compression 
or stretching of the narrative, pauses, and positive and negative accelerations. In modern physics, the 
understanding of time depends on movement, and in Einstein's theory of special relativity, events can 
be transferred from the past to the present and from the present to the future. In narratology, two types 
of time are considered: chronological time (calendar time) and narrative time (time regardless of 
linear and natural time). Questions are raised in Bahmannameh system by using the elements of 
chronological time and narrative time. Including: How did the creator of Bahmannameh system use 
the element of time to advance the narrative? and what is the speed of narrating narrations in this 
system, and what is the position of time advance and delay (lapse of time) in these systems? Does the 
author have a more retrospective or forward-looking perspective on time disturbances? In this 
research, in addition to the analytical answer to the above questions, the inconsistency between the 
narrative time and the calendar time, which caused discontinuity and time breaks throughout the story, 
will be investigated. 
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 تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی -فصلنامة علمی

 آبادگروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف

 90-89، ص. 1403بهار ، پنجاه، شمارۀ چهاردهمسال 

 

 مقاله پژوهشی

 

 بر اساس نظریات ژرار ژنتنامه بهمن تحلیل کمیت زمان در منظومۀ

 

 1زادهزهره اسماعیل

 2محمدمهدی اسماعیلی

 3لطیفه سلامت باویل

 

 چکیده

 گيری هرحضور اين کميت، شکلهای اساسی و بنيادی در خلق هر اثر روايی و داستانی است و بدون کميت زمان يکی از مؤلفه

ها و آمدگی روايت، مکثسازی و يا کشهای تابع زمان، فشرده. در بررسی زمان روايت با مؤلفهروايت و رويدادی غيرممکن است

نسبيت خاص انيشتين،  زمان منوط به حرکت است و در نظريةشويم. در فيزيک مدرن، درک رو میهای مثبت و منفی روبهشتاب

اند: دو نوع زمان قائل شدهبه ی، شناستواند از گذشته به حال و از حال به آينده منتقل شود. در روايتمیخاص  وضعيتیها در رويداد

گيری از عناصر نامه با بهرهبهمن به زمان خطی و طبيعی(. در منظومة شمارانه )زمان تقويمی( و زمان روايی )زمانی بدون توجهزمان گاه

زمان برای پيشبرد روايت نامه چگونه از عنصر بهمن ةاز جمله: خالق منظوم ،دکرهايی مطرح پرسشتوان میمان روايی، شمارانه و زگاه

 ها چه جايگاهیپريشی( در اين منظومهبهره برده است؟ سرعت نقل روايات در اين منظومه چگونه است و تقدم و تأخر زمانی )زمان

های نگر؟ در اين پژوهش علاوه بر پاسخ تحليلی به پرسشنگر نظر داشته يا آيندههای زمانی گذشتهآشفتگی؟ آيا مؤلف بيشتر به دارد

های زمانی در طول داستان شده، فوق، به بررسی ناهمخوانی ميان زمان روايت و زمان تقويمی که باعث پيدايش ناپيوستگی و گسست

 .ه استپرداخته شد

 .نامهبهمن ،زمان روايت، زمان پريشی، نظريات ژنتشناسی، روايت ها:کلیدواژه 
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 مقدمه . 1

انگيزترين مفاهيمی است که از ديرباز ذهن فلاسفه و فيزيکدانان و متفکران را به خود معطوف داشته زمان از بحث ةمؤلف

همواره از حل معمای زمان  بشراند و اطه نيافتهعلوم طبيعی بر زمان احبا وجود پيشرفت روزافزون علم، هنوز فلسفه و  .است

شمارانه و زمان روايی و نيز فشردگی و گسترش بُعد زمان، به بررسی زمان گاهعاجز بوده است. در اين جستار و در تحليل 

داخته نامه پرغنايی بهمن-سیحما ةهای زمانی( در منظومزمان و انحراف از روند عادی و سير خطی و طبيعی زمان )آشوب

دانند. گاه و زمان در ايران باستان می لهةل با اکهن »زروان« که اين واژه را معاد ای است مأخوذ از واژۀخواهد شد. زمان واژه

 ها هدف اصلی اين پژوهش است. های زمانی رخ دهد که بررسی اين آشفتگیدر بازگويی هر روايت، ممکن است آشوب

روند. سير زمان، های ساعت پيش میگيری عقربههای طبيعی بر طبق جهتدادها و پديدهشمارانه )تقويمی( رخهدر زمان گا

کند. در زمان اما زمان روايی زمانی است که راوی، روايت خود را بازگو می ،آينده است ویسنده و پيشروی زمان بهروپيش

د و خالق هر روايت شوتواند پديدار انی میتن زمان و نيز توقف زمفتن و به جلو رفهای زمانی، به عقب رروايی، گسست

 تواند با فشردگی يا کشيدگی زمان روايی، سرعت نقل روايات را تغيير داده و مسبب اختصار يا اتساع وقايع داستان شود. می

 .شودروايت ناميده مینسبت ميان زمان روايی و زمان تقويمی، سرعت ، ( (Gerard Genetteژرار ژنت بر اساس نظرية

تواند پويايی و د تغيير در اين دو زمان و افزايش يا کاهش سرعت روايت میهر منظومه با ايجا ا سرايندۀهر اثر ي نويسندۀ

در  ((Anachronism ،پريشی )آناکرونيسم(هيجان و بعضاً اضطراب و تشويشی برای خواننده ايجاد کند و منجر به ايجاد زمان

 شود. روايت 

روايت اگر زمان به عقب بازگردد و يا متوقف شود رونده است. در بازگو کردن هر ، خطی و پيشسير و روند عادی زمان

حکيم ايرانشاه ابن ابی الخير روايت در بُعد زمان به پيش  نامةدهد. در بهمنپريشی رخ میبه اصطلاح، آشوب زمانی يا زمان

راوی يا نويسنده،  گيرد. گاههای آن شکل مینمايیها و پسيشنمامانی منظومه و پيشهای زرود و ساختار روايت در نوسانمی

کند. در بازگو می ،رود و وقايعی را که هنوز رخ نداده استبرد و گاهی از زمان داستان فراتر میعقب میزمان داستان را به

کند. در مواردی نيز با بيان ازگو میهد و وقايع گذشته را بد، شاعر سفری به گذشته انجام میآثار ديگرنامه و بسياری از بهمن

کشاند و وقوع نپيوسته به زمان حال میا، آرزوها و نجواهای سروش، پيک ايزدی، با سفر به آينده وقايعی را که هنوز بهاميده

 دارد. پرده از رخدادهای آينده، برمی

ريختگی مسير خطی و طبيعی زمان، همهتحليل مؤلفه زمان و ب مفصل و مستقلی در با توجه به اينکه ژرار ژنت، نظرية

نظم  ةبررسی نظم روايت، دو شاخ در توان میدارد، بر اساس آن های توصيفی، مفهوم زمان تقويمی و زمان روايی توقف

از  .گر( به دست آوردننگر )پيشنگر( و آيندهپسنگر )پريشی گذشتههايی از زمانو نمونه دکر بسامان و نظم نابسامان مطرح

نامه )داستان بهمن( و برهم خوردن های زمانی در طول داستان بهمنها و گسستناپيوستگیفروضات اين پژوهش، وجود م

هايی از اين دست در اين پژوهش با اتکا بر نظريات رونده در داستان است که به نمونهسير عادی و طبيعی زمان خطی و پيش

 ه خواهد شد.ائنة ژنت ارساختارشناسا

شمارانه داشته باشد )مطابق تواند سير تقويمی و گاهعنصر زمان در يک روايت هم می هایشناسان، جلوهروايت از منظر

نظمی های ساعت( که اين سير طبيعی و يا بیگيری عقربههای ساعت(، هم سير روايی )خارج از قوانين جهتپيشروی عقربه

انگيزد. ازآنجاکه در تحليل زورآزمايی و چالش برمیيای مخاطب را به بخشد و ذهن پووايت میزمانی، ساختار مستحکمی به ر

ديگر اين پژوهش  ةژنت يعنی: نظم، تداوم و بسامد لازم است، فرضي ةگانساختاری زمان، شناسايی و بررسی سطوح زمانی سه
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نه معاصر، شناساانين روايتن منظومه را به کمک قونامه است که ساختار روايی ايحضور اين نمودهای عنصر زمان در بهمن

 د. کنقابل تحليل می

 ۀ پژوهش پیشین. 1-1

هايی انجام شده و تحليل متون مختلفنظريات ژنت، بر روی  ةپريشی و نمود زمان بر پاينقش زمان و زمانزمينة در 

 نها به قرار زير است: است که برخی از آ هديدهای زمانی در مواردی بررسی و بازبينی گرآشفتگی

زمان  ةشناسی بر اساس نظريتحليل زمان روايی از ديدگاه روايتای با عنوان »، مقاله1390و همکاران در سال  انيدرودگر

مباحث را جامعترين که ژرار ژنت  بر اساس نظر اين پژوهش در. اند« منتشر کردهژنت در داستان »بی وتن« اثر رضا اميرخانی

زمانی ميان زمان  ةمعتقد به سه نوع رابط وميان زمان داستان و زمان متن مطرح کرده است زمان ذيل ناهمخوانی  ةدر باب مؤلف

 است، رمان مشهور بی وتن بررسی شده است. بسامد-3 ؛تداوم – 2؛ نظم و ترتيب -1داستان و زمان متن است: 

« را ارائه کردند نظريه ژرار ژنترمان من او بر اساس  بررسی زمان روايی در» مقالة 1395آبادی و همکاران در سال نجف

يابد و با شکست تغيير میمن او سير خطی و يکنواختی زمان در برخی از فصلهای رمان که در آن به اين نتيجه رسيدند که 

ها در متن يکسان نين تداوم بيان رويدادآيد؛ همچنگر به وجود مینگر و آيندهپريشی گذشتههای مختلف، زمانزمان در بخش

  شود.میسه شکل بسامد در روايت استفاده  و برای بيان رويدادها از هر هنبود

رمان جای خالی  شناسی »نظرية زمان در روايت ژرار ژنت درکاربرد روايتدر مقالة  1396بهراميان و همکاران در سال 

. ضمن آنکه استبهره جسته  يشترين شگردهای زمانیاز ب جای خالی سلوچ آبادی دردولترسند که « به اين نتيجه میسلوچ

توجه آغاز تا انجام نيز  زمان کل روايت از ها ويعنی زمان تقويمی، زمان حسی ـ عاطفی شخصيت به کارکردهای انواع زمان،

 خاص داشته است. 

ثری ا« ية نظريه ژرار ژنتمندی روايت در اکسير التواريخ بر پابررسی زماندر مقالة » 1399طاهری و همکاران در سال 

 متون در زمان عنصر اهميت به توجه بااند که اند و در بخش نتيجه نوشتهتاريخی را بر اساس نظرية زمان ژنت بررسی کرده

 مورخ، نگریآينده يا نگریگذشته چون زمانی هاینظمیبی اثر، نويسندۀ روايت بر شمارانهگاه نظم سيطرۀ کنار در تاريخی

 غالب، بسامد صورتبه رويدادها مفرد بسامد حالدرعين. است کرده هدايت پريشی«زمان يا گامی»نابهن سمت به را او روايت

 .است برده بهره آن از روايت زمانمندی مقولة در مورخ که است زمانی شگردهای ترينمهم از

 است. پژوهشی انجام نگرفته نامه، کاوش وپريشی در بهمنهای زمان و زمانبررسی مؤلفهزمينة در 

 مبانی نظری. 2-1

شود؛ نخست های عنصر زمان به بررسی دو نوع زمان پرداخته میزمان و بررسی و تحليل جلوه ةساختارشناسان در مطالعة

ز حال شود و سير خطی زمان اگيری میهای ساعت اندازهرونده و بر طبق عقربهزمان پيششمارانه يا تقويمی که اين زمان گاه

نوع دوم زمان، زمانی است که بدون توجه به زمان تقويمی و طبيعی و بر اساس روايت راوی، در روايت و . استبه آينده 

زمان را بر هم زده و زمان را به  روندۀسير پيش يش و پس بردن وقايعتواند با پکند که راوی میسرايی نمود پيدا میداستان

 جلو و عقب ببرد. 

بينامتنيت و بررسی ساختاری زمان  ةفرانسوی، نظريات درخور توجهی را در عرص شناس و ساختارشناسانژرار ژنت زب

حراف از پيشروی عادی شمارانه و زمان روايی و همچنين فشردگی و گسترش زمان و انارائه داد که در آن با تعريف زمان گاه

 ار گرفت. ن ادبی جهان قرامنتقدتوجه  و طبيعی زمان مباحثی را در نقد روايت گشود که مورد
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های زمان زمان و اقسام آشفتگی ةساختارگرايان روسی به تکميل و تعميق و گسترش نظري یژنت با تأثيرپذيری از آرا

را شناسان گران و روايتهايی است که در تحليل متون توجه تحليلترين کميتزمان از حائز اهميت روايت پرداخت. مؤلفة

شناسان، ذهن علمای مابعدالطبيعه يعنی فلاسفه ها پيش از روايتديرباز، يعنی سال »بحث زمان از. ده استبه خود جلب کر

م زمان و انطباق آن با خود مشغول داشته است. فلاسفه بيش از ديگران درگير مفهوو نيز دانشمندان علوم طبيعی را به

 اند. های ذهن بشر بودهدريافت

شمارانه تقويمی شود. زمان داستان همان زمان واقعی و گاههايی قائل میوتتان و زمان روايت تفاژرار ژنت برای زمان داس

روايی است که شبه زمان شود، اما زمان روايت، مقدار زمان خوانش متن روايت و زمان سخن است که زمان طبيعی ناميده می

ای که در زمانمند )تجربه تجربة شود که »هرت گفته میدر خصوص ارتباط و اهميت وابستگی زمان و رواي شود.ناميده می

معناست مگر آنکه خود زمانمند شود( با کنش روايی همراه است. زمان بیدهد و با زمان دانسته و شناخته میمسير زمان رخ می

 (. 635: 1378بيان درآيد يا به گفته ارسطو، روايت شود« )احمدی،  شود؛ يعنی به

گويد: »روايت با پديد آوردن س و منتقد آمريکايی در تعامل زمان و روايت میشناروايت ( (Gerard princeجرالد پرينس

های زمانی با اشارت داشتن آنات مختلف زمانی و برقرار ساختن پيوندی ميان آنها با گنجاندن الگوهای معناداری در زنجيره

کار ساختن معنای زمان و تحميل معنا بر آن، زمان ی پايانی دارد، با آشسوای محاط در آغازگاهی که روبهبر پايانی که تا اندازه

 (.129: 2000را چطور بخوانيم« )پرينس،  آنآموزد که خواند و به ما میرا می

نامد. معمولاً در شرح يک داستان يا منظومه، زمان روايت با زمان زمان روايت را دال میژنت زمان داستان را زمان مداول و 

د و در مواردی گسترده کنسرا، زمان روايت را در بعضی موارد فشرده و کوتاه میسرا يا منظومهداستانيعنی  ؛ان برابر نيستداست

زند و طبعاً نسبت ميان اتساع زمان در بازگو کردن داستان می نويسنده دست به انقباض يا ،عبارتیبه ؛دهدو مبسوط نشان می

ست که افزايش و کاهش سرعت روايت در اين پژوهش با رويکرد ه، مبين سرعت روايت اشمارانزمان روايی و زمان گاه

 .شده استنامه تحليل پهلوانی بهمن-های زمانی در منظومه حماسیبررسی مؤلفه

شود که اغلب، زمان داستان و زمان روايت ناهماهنگ بين زمان داستان و زمان روايت سبب مینامتوازن و  ةمعمولاً رابط

کند هرگونه تقدم های زمانی روايت، منبعث از همين نابرابری است. ژنت بيان میپريشی و آشوبمانرابر باشند و ايجاد زناب

نگر )بازگشت زمانی( آن است که رخدادی در ريشی گذشتهپشود. زمانپريشی خوانده میروايت، زمان ةو تأخر راوی در ارائ

نگ تقديرساز( نگر )پيش از زمان يا پيری آيندهپريشو بالعکس زمانشود ن ديرتر بيان میولی در مت ،داستان زودتر اتفاق افتاده

 دهد. ای پيش از روی دادن آن رخ میحالتی است که واقعه

 بحث . 2

 نامه بهمن ۀحکایت بهمن در منظوم. 1-2

رايش آن همن فرزند اسفنديار که سپهلوانی در شرح داستان زندگی ب -ای است حماسینامه يا داستان بهمن، منظومهبهمن

سرايی در ايران در صفا در کتاب حماسه است.بوده حکيم ايرانشاه ابن ابی الخير  بر عهدۀ بنا بر نظر صاحب مجمل التواريخ

آيد که حکيم ايرانشاه مانند حکيم ابوالقاسم فردوسی، چند بار : »از ظواهر چنين برمیخصوص اين منظومه چنين آورده است

در اين منظومه بهمن پسر اسفنديار در گرفتن انتقام خون پدرش  (.291: 1389)صفا، « استده منظومه خود تجديد نظر کردر 

دست رستم، بهمن پسر اسفنديار به پادشاهی ديار بهپردازد. پس از کشته شدن اسفنجويی با خاندان رستم میبه مبارزه و کينه

کند. رستم که در روزگاران وجو مید بزرگان جستيشگوی خود، همسری از نژارسد و بنا به سفارش جاماسب، وزير پمی

کند. میرو شده است، کتايون دختر پادشاه کشمير را توصيه و معرفی همتايش روبه، پادشاه کشمير و دختر بی«صور»پيشين با 
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اند که از هم دور اند و عهد بستهبزرگ شده« دارد که هر دو شير يک دايه را خورده و در کنار هم لؤلؤکتايون غلامی به نام »

را گرامی بدارد  لؤلؤخواهد کتايون از بهمن میبندند. و کتايون پيوند ازدواج میآيند و بهمن به ايران می لؤلؤنشوند. کتايون و 

سپارد. »همگی می لؤلؤلشکری و کشوری و اختيارات ملک را به  ةاثبات عشق خود به کتايون، بلندترين مرتب و بهمن برای

 روند. کنند و به سيستان میپذيرند جز پيشوتن و جاماسب که از دستور سرپيچی میرا می اين دستور

آنها  همن را از ميان بردارند، ولی نقشةکنند که بای طرح مینقشه لؤلؤفرستد و نهانی با کتايون بهمن را به شکار میروزی 

برد. در مصر برای او به سر میروزگار رود و مدتی پنهانی ر میيابد و به مصيی میماند و بهمن از توطئه رهانتيجه میبی

خواهد که بهمن را نزد او بفرستد. دختر پادشاه از پادشاه مصر می لؤلؤکند. ها میر مبارزهافتد و با دختر شاه مصاتفاقاتی می

من با ياری پادشاه مصر لشکری فراهم کند. بهازدواج می شود و با اوبهمن می ةهای بهمن را ديده است، شيفتمصر که رشادت

 لؤلؤگيرد، تن که ميان آنان صورت می به پس از جنگ تنرود و می لؤلؤتخت به جنگ  و گرفتن تاجکند و برای بازپسمی

ازند. اندرا به بند می ؤلؤلدهد کتايون را بر دو اسب وحشی بسته، در بيابان رها کنند و خورد. آنگاه بهمن دستور میشکست می

 نند. کگيرد و او را از ايران بيرون میمورد عفو قرار می لؤلؤر اثر پايمردی سرداران، بسرانجام 

دهند. برادرش شغاد به بهمن می به دستدر اين هنگام پشوتن و جاماسب از سيستان بازگشته و خبر کشته شدن رستم را 

: 1370شود« )عفيفی، از فرامرز پسر رستم و خاندان زال می تقام گرفتن خون پدران ۀبهمن پس از يک هفته سوگواری آماد

دهد که پيروزی با او خواهد بود. شود و جاماسب فرزانه به بهمن مژده میآغاز می(. »رزم چهارم با گذشت چندين سال 17

د. تقدير و سرنوشت شوسيستان وارد می گيرد. بلا و مصائب بسيار بر زال و فرامرز و اهالیجنگ سختی ميان دو سپاه درمی

ی از پهلوانان کشته و فرامرز دستگير و به دار وزاند و در نتيجه بسياراين بار باد پرسنگ و خاک را به طرف سپاه سيستان می

های زال غارت شود و زال گرفتار در قفس آهنين بر پشت ژنده پيل، زندانی و سيستان با خاک يکسان و گنجآويخته می

 (. 18ند« )همان: گريزد خانواده به کشمير میر افراديگشود و می

شوند. همن، زربانو و بانوگشسب نيز دستگير و در کنار زال زندانی میب دستدختران رستم از  گريزطی چند نبرد طولانی و 

سياوش  ه فريدون، کيخسرو وبيند کپهلوانان پيشين را دارد در خواب میة داستان، بهمن که قصد نابود کردن خيم ةدر ادام

اب بهمن او را از با تعبير خودهند. در عالم بيداری، جاماسب ورود بهمن به بهشت را نمی ۀروند و اجازسوی بهشت میبه

دهد تا سيستان را از نو بسازند و زندانيانی را که از خاندان رستم دارد. بهمن دستور میپهلوانان باز می ويران کردن دخمة

 شود. درپی برزين آذر، صلح و آشتی برقرار میهای پیکند. سرانجام بعد از نبردجويیآزاد میجز برزين آذر( )بههستند 

دارد و از او بيند. جاماسب فرزانه، تعبير خواب را نزديک بودن مرگ او بيان میدتی بعد بهمن خوابی هولناک می»م

پهلوانان را  ديگرميرد. بهمن، برزين آذر و سپس از مدت کوتاهی می خواهد تا هما را جانشين خود سازد. جاماسب بعدمی

بندند. بهمن با برزين آذر و رستم تور به سران و پهلوانان با او پيمان می ةسازد. همخواند و هما را جانشين خود میفرا می

آنان را به باد  ا که همه ساله هستیخواهند که اژدهايی رای از کشاورزان از شاه میعده کجينروند. نزديک دير شکار می

شتابد. گيرد، بهمن به مقابله با اژدها میدرمیوگوهايی که بين بهمن و برزين آذر و رستم تور داده، نابود کند. پس از گفتمی

سپس هما  نشينند،دهد. مدتی به سوگ میکند، او ترتيب اثر نمیبلعد و هرچه از برزين آذر تقاضای ياری میاژدها او را می

 (.18سازد« )همان: هی نشسته و داد و عدل پيشه میبه تخت شا

 نامه بهمن منظومۀپریشی در بُعد زمان و زمان. 2-2

ا زمان در ايران باستان است. برخی زمان ر ن از واژه زروان مأخذ شده که الهةشناسی کهن ايرانی، زمادر ريشهگفتيم که 

توان غافل بود و در عنوان بُعد چهارم نمی امروزه از اهميت زمان بهدانند، اما يال میخ امری ذهنی، تعريف نشده و زاييدۀ
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زمان در روايت دو نوع زمان قائل  در بررسی مؤلفةای برخوردار است. شناسی، کميت زمان از اهميت ويژهروايت و روايت

های ساعت های طبيعی بر طبق عقربههمی( رخدادها و پديدشمارانه )تقويشمارانه و زمان روايی. در زمان گاهاند: زمان گاهشده

سمت آينده است. اما زمان روايی زمانی است که راوی روايت رونده و پيشروی زمان بهروند. سير زمان خطی و پيشپيش می

 تواند بدون توجه به زمان خطی و طبيعی باشد. کند و اين زمان میخود را بازگو می

اوی، اين زمان به جلو و عقب رود و يا متوقف ی رخ دهد و بر طبق روايت رهای زمانواند گسستتدر زمان روايت می

های زمان را به عقب ببرد و يا به جلو بکشاند و از زمان تواند عقربهشود. بنابراين در خلق يک داستان روايی، خالق اثر می

بيافريند. ی خواننده جذابيت و هيجان سط و قبض زمان، براطبيعی منحرف شود و اين هنر روايت کننده داستان است که با ب

های ساعت و زمان روايت را غيرحقيقی ژرار ژنت، ساختارگرای فرانسوی، زمان داستان را زمان حقيقی و متناسب با عقربه

 کند. معرفی میاند از: نظم، تداوم و بسامد، شمارد. او همچنين در بررسی روايت، برای کميت زمان سه سطح که عبارتمی

شهرها و زمان پيمودن آنها نامشخص است: فرامرز در پيکار  ها متداول است، فاصلةحماسه که درچنان نامه، آنبهمن »در

 کند: کند، ده روز راه را برابر يک ماه گردون طی میسوم که سپاه ايران را تعقيب می

 که گردون تواند به ماهی گذشت                                        بگشت به ده روز راه او نه چندان

 (38)مقدمه عفيفی،                     

 کند: ن دجله و ساری را ده روزه طی میايم ةيا برزين آذر فاصل

 به ده روزه لشکر به ساری کشيد             جهان پهلوان چون از اين سان شنيد

 (38)همان،                          

، استخر و تيسفون در نبرد بهمن با برزين و ديگر لؤلؤدر جنگ  مصر و بلخ ةهمين ترتيب زمان پيمودن فاصلبه و 

 (.38ها در نقاط ديگر نامشخص و مبهم است )همان، لشکرکشی

 نامهگانه ژنت در بهمنسطوح زمانی سه. 3-2

و توالی  داستانی با نظم کنندۀبيت که روايت 10400ر ه را دنامبهمن م ايرانشاه ابن ابی الخير، منظومةحکي :نظم. 1-3-2

غمباری که به کشته نامه با داستان رستم و اسفنديار و نبرد ترديد مخاطب بهمنسخن کشيده است. بی تةمنطقی است، به رش

 ۀزمان حيات کشند رستم است، در پروردۀبهمن چون دستانجامد، آشنايی دارد. اسفنديار، پهلوان رويين تن می شدن ناعادلانة

اما پس از  ،آيدخواهی از رستم و خاندانش برنمیخود درصدد خون و به پاس احترام پرورندۀکند سکوت اختيار می ،پدر

کشد تا انتقام خون پدر را از فرامرز و زال بندی، شمشير از نيام برمیجای آوردن رسم سوگواری و پاي مرگ رستم و بعد از به

های کهن، نگاه نظومه حاکم است و همچون بيشتر منظومهرونده بر بيشتر روايات اين ماند. زمان پيشو خاندان رستم بست

ز نام و ياد پروردگار به نعت راوی به گذشته است. حکيم ايرانشاه همچون سرايندگان پيش از خود در ديباچه منظومه، پس ا

ها توالی داستانکند. نظم و به سلطان محمد ملکشاه پيشکش میپردازد و سپس اثر خود را سيدالمرسلين و نيز ستايش خرد می

های روايت هرکدام در جای و گاه خود در مکان و زمان مناسب همچون شاهنامه فردوسی، ستودنی است و وقايع و شخصيت

نامه( شده بهمن منظومه )چهار بخش تفکيک ردازند و اين نظم در روايت در همةپروند و به خلق منظومه میمیبر روی صحنه 

 مشهود است.

نامه نمونه، در نخستين و واپسين ابيات بهمن رایخورد. بیم مشچنامه به ه گذشته در اغلب ابيات بهمنرويکرد افعال ب

 خوانيم:می
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 چو بر ما در داستان برگشاد چنين گفت دهقان موبدنژاد

 (1: 1370)عفيفی،            

 ماند و ز گيتی نيامد رهاب ام نر اژدهاـجام در کــانسر

 (10441)همان،               

ای است که سير و توالی روايات از بر تخت نشستن بهمن پس گونهنامه بهوند و پيوستگی ابيات در بهمنمجموعاً نظم و پي

گيری پسبرای باز ؤلؤلاز مرگ اسفنديار و سپس برگزيدن همسر به سفارش وزير خود، جاماسب فرزانه گرفته تا پيکار بهمن با 

 ق است. نظم و محاسبات دقي ةمه بر پايبهمن با خاندان زال، ه سلطنت و همة نبردهای چهارگانة

شود: اول اينکه زمان روايت و زمان داستان، روند و پيشروی سه حالت قائل میبه در مبحث تداوم، ژنت : تداوم. 2-3-2

؛ ز آشنايی با پادشاه کشمير و مواجهه با دخترش، روندی مطابق با داستان داردنامه روايت رستم ايکسان داشته باشد. در بهمن

يعنی  ؛ترسترود. در حالت دوم زمان روايت از زمان داستان کوتاههر دو به موازات هم پيش میعبارتی روايت و داستان، به

تری بازگو شود. در د تا در بازه زمانی کوتاهکنقدر فشرده میخالق اثر وقايعی را که در مدت زمان طولانی رخ داده است، آن

 کند.مثبت پيدا می اين حالت روايت داستان، روند

صورت فشرده اما رخدادهای داستان به ،ماندسوی شکارگاه«، بهمن يک ماه در نخجيرگاه میدن کتايون بهمن را بهدر »فرستا

دادن سيستان« وقايع رخ داده در سه روز را در دو بيت به  شود. در »آمدن شاه بهمن به سيستان و حصارو خلاصه روايت می

 ند: کاختصار بيان می

 ادشاه دلارای بود ـــمه پـــه  نای بودهمه خوردن و رامش و 

 (4744-4745: 1370)عفيفی، 

رم با فاصله که نبرد چهاطوریانجامد )بهزمانی چهار نبرد بهمن با خاندان زال که مدت زمان درازی به طول می ۀدر باز

اما نسبت زمان  ،شودد و زمان طولانی سپری میدهشماری روی میدهد(، وقايع بیزمانی چند سال با نبرد سوم روی می

 است. تر از يک روايت به زمان داستان، عددی بسيار کوچک

شود و زمان روايت حالت سوم حالتی است که وقايعی که در مدت کوتاهی رخ داده با گسترش و بسط بيشتری بازگو می

دختر  و خواستن ه، ذيل عنوان »در رفتن شاه بهمن به شکارنامبهمن ةشود. در منظومتر میاز زمان واقعی داستان، طولانی

بانويی است که از فريب، شهزادهيابد که غزال دلو سرانجام درمی رسدر خرمی میفريب به مرغزااسلم« شاه در پی آهويی دل

های بصری بيشتر ها و زيبايی. در اين داستان، شرح و توصيف صحنهاست ه هيئت غزالی رعنا درآوردهعشق بهمن خود را ب

ن داستانی جنبی و فرعی در کنار داستان تر است. آوردانجامد و داستان در قياس با روايت کوتاهاز اصل داستان به طول می

 شود. داستان، برای مدتی متوقف می دهد و گويا اصلاصلی نيز روند و شتابی منفی به داستان می

زاد و توشه در تنگنا دن شاه بهمن به سيستان«، بهمن مردم سيستان را بیدر »گريختن زال و خورشيد به زيرزمين و درآم

نشاند. دستان و خورشيد، جهت اختفا و سر زال را نزد وی آورد، بر تخت شاهی می که آندد هر بندهد و عهد میقرار می

ند. زال پير و ناتوان از ترس، رُخش شوها پنهان میآورند و در زير هيزمبزرگی پناه می اندن از آسيب دشمن، به خانةمصون م

  :کندايرانشاه ابن ابی الخير، داستان تمثيلی زير را چاشنی روايت میشود. در اين اثنا حکيم رنگ و تنش بيمار میبی

يک آدمی را زودتر هلاک خواهد راندند که کدامنيز هول و ترس سخن می»سه فرزانه در خصوص بيماری و گرسنگی و 

ر برابرش آب و خوردنی سوم آزمونی ترتيب داد؛ هر فرزانه گوسپندی آورد. گوسپند اول را دو پای شکستند و د رد؟ فرزانةک

که ميشی قوی جثه بود، گرگی نهادند. گوسپند دوم در مکانی بسته، بدون آب و خورش قرار دادند و در برابر گوسپند سوم 
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پند پای شکسته را خفته يافتند، گوسپند دوم را زنده اما نژند و گوسپند سترگ به بند کشيدند و بعد از يک هفته بازگشتند. گوس

 (.5231 - 5255: 1370گزند گرگ، جان داده بود« )عفيفی، سوم از بيم 

ميان تعداد دفعات تکرار رخدادی  ةان، بسامد است. بسامد، به رابطزمان متن و زمان داست ميانآخرين رابطه : بسامد. 3-3-2

 (.91-92: 1386پردازد )مارتين، عداد دفعات روايت آن رخداد در متن میدر داستان با ت

  محوربسامد مفرد یا تک. 1-3-3-2

بار روايت  افتاده است، يکبار اتفاق ترين بسامد است که در آن رويدادی را که يکمتداول (Singulative)بسامد مفرد 

بار  زيرا هر يک ؛آيدشمار میاتفاق افتاده باشد: از نوع بسامد مفرد به کنند. همچنين روايت چندباری، رخدادی که چندبار

 (.114: 1997بار رخ دادن آن در داستان است )ژنت،  روايت آن متناظر با يک

بسامدهاست،  ديگرمحور بيشتر از ترجيح دارد، کاربرد بسامد تک های حماسی، ايجاز بر اطنابکه در منظومه آنجا از

 کند:بار روايت می سرا وقوع هر رخداد را يکمنظومهکه طوریبه

 کندش اندر يکی چاه تنگــف کردار سنگستند دستش به ــبب

 (1240: 1370)عفيفی،          

 درآمد ز اسب و نمازش نمود  چو بشنيد برزين همان گاه زود

 (9174همان: )                   
 

  بسامد چندمحور یا مکرر .2-3-3-2

های حماسی، ايجاز از شود. در منظومهبار روايت میبار رخ داده، چندينای که يکهواقع (Repetitive) چندمحور بسامد

مثنوی است، اما استفاده  الب منظومهنامه اگرچه قهايی چون شاهنامه و بهمنشود. در منظومهآفرين محسوب میعناصر زيبايی

گويی رو، در آثار حماسی، فشرده اين شود. ازطب میکلام و بسط و گسترش روايت و ملال مخا از آراية اطناب سبب اطالة

 نامه: ای از ايجاز در بهمنشود. نمونهو ايجاز بيشتر از درازگويی و اطناب مؤثر واقع می

 چو خوردند نان، مجلس آراستند  فراوان بگفتند و خوان خواستند

 (1017)همان:                     

 وايت يک رخداد، جنبةبار رمگر در موارد معدودی که چندين نامه نامتداول است،کاربرد بسامد مکرر در بهمن بنابراين

گرد و بر تخت عاج نريمان و زير گرشاسب  نمونه در »آمدن شاه بهمن در دخمة عنوانآفرينی و شاعرانه داشته باشد. بهزيبايی

من، او را به عدالت و داد و ن پادشاهان روان برکشيده با مخاطب قرار دادن بهيابد که ايهايی میتخت سام و رستم، پندنامه

ها و نبردها و کر و فر سپاه خود ها و کشورگشايیتخت و وصف و شرح دلاوری و ثباتی دنيا و تاجاز بی ،دهش دعوت کرده

بها و و هريک پيشاپيش، جواهری گراناند سرانجام، رسيدن به مرگ و تلخی آن و وداع با شوکت و فرهی، داد سخن دادهو 

 اند.«عنوان پای رنج برای بهمن نهادهمانند بهبی

ح النظر و ريزبين هريک حاوی نصاياما در نظر خواننده و محقق دقيق ،رسدنظر میاگرچه اين چهار روايت، مکرر به

 ارزشمند و حلاوت خاص خود است. 
 

  بسامد تکرارشونده. 3-3-3-2

بار بيان شود، اين بسامد معمولاً رخدادی را اتفاق بيفتد و يک ويدادی که چندباريعنی ر (Alternative) بسامد تکرارشونده

بخشد. پس از بسامد رعت میدهد که از اهميت کمتری برخوردار است و خالق اثر با اين کار به پيشروی داستان سنشان می

 خوانيم: می لؤلؤنامه بسيار است. در نامه نوشتن کتايون به بهمنمحور( کاربرد اين بسامد در مفرد )تک
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 ه سال و مه آرزومند توــهم که بودم شب و روز در بند تو
 (1057)همان:                 

 ه روزش کشيدند نپنداشتمـب ان هر شب اميد برداشتمـز ج
 (1064)همان:                  

 که از تن بپرداخت بايد روان رگه کشيدی بدانــمرا ديو ه
 (1066)همان:                   

 و يا در »آگاهی يافتن زال از کشته شدن فرامرز«: 

 س شب و روز در ريختندز نرگ

 ب و روز مويه شده کارشانـش
 

 به مشک سيه خاک در ريختند 

 سينه کردارشان ت برـزدن دس

 (5725 - 5726)همان،       

 است: از کار شاه بهمن و لشکر آراستن به جنگ بهمن« آمده  لؤلؤو نيز در »آگاهی يافتن 

 دل نامداران همه باز داد  دو هفته همی بخشش و ساز داد

 (2155همان: )            

 نامه پریشی و نمودهای آن در بهمنزمان. 4-2

التی است که سير و پيشرفت طبيعی داستان از مسير اصلی خود خارج شده و اين آشفتگی و اختلال زمانی پريشی حزمان

انی مشخص و تقويمی »حوادث در داستان با يک ترتيب زم .داستان، هنگام روايت به عقب يا جلو برودشود که زمان سبب می

ژنت در ميان نظم داستان، دو  (.43: 1997شود« )ژنت، يت مینظم و غيرخطی رواافتد، اما در متن با يک روند بیاتفاق می

و روحی  های حماسی و پهلوانی، درونی آشفتهکه قهرمان داستان آنجا کند: »ازنگر را مطرح مینگر و آيندهروايت گذشته

ها، کارزار وير کشيدن پهلوانیکند که به تصپويا و پرتحرکی را کارگردانی می سرايندۀ منظومة حماسی، فيلمنامةگرا دارند، آرمان

هايی در زمان روايت و گسست های جادوان، تسلسلو جادو و پيشگويی ولان و موجودات اساطيری، حضور وردبا ديوان و غ

گردد و رويدادهای پيشين را های زمانی، نويسنده به گذشته باز میز بازهدر بسياری ا (.46: همان) آورد«داستان به وجود می

آورد، کند و وقايع آينده را به زمان حال میسرا به آينده سفر میگرد، گاه راوی يا منظومهکند. در اين بازگشت يا عقبمیبازگو 

 شود. پريشی، پيشواز زمانی يا استقبال گفته میگونه زمانبه اين

 نگر پریشی گذشتهزمان .1-4-2

تر بوده و داستان از زمان آن عبور که نسبت به زمان داستان عقبنگری، روايت حوادثی است نمايی يا گذشتهمنظور از پس

ادشده در مسير داستان را پر کند. در های ايجگرداند تا شکافمقطع برمیکرده، اما نويسنده يا راوی، داستان را دوباره به آن 

نگری، در گذشته (.51: 1997ت، شود )ژنداستان حاضر است و با آنها همراه می ث گذشتةحالت خواننده گويی در حوادين ا

نامه همچون بيشتر شود و راوی يا دانای کل، گويی سفری به گذشته دارد. در بهمنکار گرفته میقيدهای زمانی گذشته به

نگر شود. در اين مجال، به ابياتی پسيار ديده میفعال و قيدهای زمانی گذشته بسهای حماسی، ابياتی از اين دست با امنظومه

 شود: نامه که گذری از حال به گذشته دارد اشاره میمنظومه بهمناز 

 چو گفتار رستم به بهمن رسيد

 اد آمدش زان گرامی پدرـه يــب

 نه روی چخيدن بد از شرم اوی

 نپيچيد و باد از جگر برکشيد 

 امورته بر دست آن نکه شد کش

 اویآزرم  ديده از برداشت هـن

 (68-70: 1370)عفيفی،        
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 و در ذيل »گفتار اندر صفت دختر شاه صور از گفتار رستم دستان« آمده است: 

 مرا گفت کز شاه کشمير و صور

 واند و رفتم بدان بارگاهــمرا خ

 روماندمــيره فـــر خـــاز آن ف

 د ز دورــای پيشم آمادهرستــف 

 چو ديدم من آن پادشاهی و گاه

 ی خواندمهان آفرين را همــج

 (172-174)همان:            

 پيش کتايون«:  لؤلؤو آمدن  لؤلؤو در ماجرای »نامه نوشتن کتايون پيش 

 فراوان بخوردند و خوان خواستند

 ی روشن و سالخورده چو زنگـم
 

 چو خوردند نان، مجلس آراستند 

 بر آوای چنگندی چخوردند ــب

 (1071-1072)همان:              

 فرامرز پسر رستم«، حکيم ايرانشاه ابن ابی الخير آورده است: در داستان »رزم دوم بهمن با 

 درون نعره برداشتندـب انــه قلــب

 ز بس دار و گير اندر آن دشت کين

 يره گشتــه تــهانی ز خاک سيج

 ایــرنــوران و از کگ ستــانــز ب

 دــروش از بر چرخ بگذاشتنــخ 

 نيــان زمــد از آواز ايشلرزـــب

 ده همی خيره گشتز آهن دو دي

 تو گفتی که چرخ اندر آمد ز پای

 (3401-3404)همان:               

 و در »رفتن شاه بهمن به شهر قنوج به طلب دختران رستم« آمده است: 

 درآمد به شهر آن دو دختر دژم

 تند و ديدندشانـاه رفــر شــب

 رگس و نسترنپر از چشمه و ن

 رد را داده نمزس گل ـز نرگ 

 اغی فرود آوريدندشانب هــب

 پر از زاد سرو و گل و نارون

 (6653-6651)همان:         

 نگر پریشی آیندهزمان. 2-4-2

در داستان، روايت حوادثی است که هنوز اتفاق نيفتاده و از زمان داستان  (Prolepsis) نگرینمايی يا آيندهمنظور از پيش

نامه اميدها، آرزوها، رؤياهای راستين، در بهمن (.51: 1997آيند )ژنت، حساب میهداستان مقدم بمقايسه با جلوتر بوده و در 

نامه با حضور جاماسب، وزير فرزانه و نگری است. در بهمننمايی و آيندهها و حکم و شمار گرفتن از اختران، پيشپيشگويی

گذارد و اعتقاد نبردها تأثير می ها و رؤياها بر نتيجةخواب. شودمیتان آشکار پيشگوی بهمن، فرازهايی از وقايع آينده، در داس

ی، بلکه ختشنازيست ۀبه تقدير و سرنوشت در سرتاسر منظومه مشهود است. در آيين زرتشت خواب ديدن، نه يک پديد

 ای اهورايی است. پديده

 من:به خواب ديدن بهمن، فريدون و سياوش و کيخسرو را و پرسيدن به

خيزد. جاماسب فرزانه دوان خود را به بستر شاه آورد و از خواب برمیای هولناک برمیخروس، نعره من هنگام بانگشاه به

آور، فريدون و سياوش و کيخسرو کند که در خواب سه پادشاه نامپرسد. شاه بيان میرساند و از آنچه در خواب ديده میمی

يند که مينو جای مرد ستمکار نيست! سپس جاماسب پيشگو، گوشادمان می لعل، مست از میرا ديده که دست در دست هم، 

 دارد.پهلوانان برحذر می را از آتش زدن و ويران کردن دخمة بهمن

 خواب ديدن شاه بهمن و پادشاهی به همای دادن: 
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کنند. یين شاه حاضر مرزانه را بر بالرود. جاماسب فافتد و از هوش میلرزد. از تخت فرو میبهمن سحرگاه بر خود می

کند: »ابری سياه با شتاب بر بالای سر آورد. بهمن خواب هولناک خود را بازگو میوزير با بوی خوش پادشاه را به هوش می

 من ايستاد و چون آتش شد. مرا سوزاند و زغال کرد«.

ر باقی است و و، سه سال ديگسال پادشاهی ت 99گويد که از کند و میبينی میجاماسب نزديک بودن مرگ او را پيش

 کند که همای را به جانشينی خود برگزيند. دست جانوری سهمگين، عمر تو به سرخواهد آمد و به او توصيه میبه

 خواب ديدن شاه صور و تعبير کردن کتايون:

 بيند: صور، پدر کتايون و پادشاه کشمير در خواب می

 يانرانــوی ايــچنان ديد کز س

 اویتخت  برا ــامد دوان تــبي

 مردـلگد زد فراوان که نتوان ش

 انـاديــی مــای شد پيکی کره 

 کرد ايچ انديشه از بخت اویـن

 کی پايه تخت بشکست خوردي

 (353-355: 1370)عفيفی،      

 گويد اگر غمی و ستمی برسد، به ايران خواهد رسيد.کند و میخرمی تعبير می خوش وبه کتايون اين خواب را 

 دخمه گرشاسب و نريمان و سام و رستم:ن در درآمدن شاه بهم

گرشاسب، نريمان، سام و  سوی قبه و دخمةگردد، بهمتنبه میپهلوانان منصرف و  ويران کردن دخمةپس از آنکه بهمن از 

 نمونه، بر برایای است که خطاب به بهمن نوشته شده است. نار هريک از اين پهلوانان پندنامهشود؛ در کرستم رهسپار می

هايی که از سوی بهمن به خاندان زال ای که بر بالين رستم قرار دارد، رستم خطاب به بهمن، تمام کارزارها و سختیتخته

 نمايی است. نگری و پيشرسد، را بيان کرده است که همه از نوع پيشمی

سراسيمه خود را به ميدان جنگ ند و بيپردازد، زال خوابی هولناک میدر نبرد چهارم، هنگامی که فرامرز به جنگ و ستيز می

 گويد: رسانده و به فرامرز می

 ای جان بابفت کــرز را گــرامـــف

 نگـجت و ـکه امروز نه روز رزم اس

 وابــنان ديدم ای پور فرخ به خــچ

 و را سخت بگرفت و در تو فروختت

 ابيزتــش تــول آن آتـــن از هــم

 یه امروز جنگ آورـم کــواهــخـــن

 تابــرا رزم را ساز کردی شـچ 

 بديدم دلم گشت تنگ که خوابی

 شی تيزتابشکرت آتــه از لــک

 سوختــدام پاک تو لختی باز ان

 دم پرشتابرت آمــان بـسبدين

 گ آورین درنــر دل مــهــز ب

 ( 32: 1370)مقدمه عفيفی،        

 

 پیشگویی. 5-2

او با خاندان  نبردهای احکام فلکی و حساب و شمار، نتيجة خواهد تا بایبهمن از وزير پيشگوی خود، جاماسب فرزانه م

 نمايی کند: زال را پيش

 کی بنگری در شمارـر يــسزد گ

 دــج ديــه و رنــگه کرد فرزانن

 چنين گفت کای شهرياربه بهمن 

 مرا روزگارکه چون بود خواهد  

 ا که رنج از پی گنج ديدمانـــه

 اگر راست گويم ز من کين مدار
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 يکايک چنان است از اختر پديد

 م بر تو آيد شکنـازهــن بــاز اي
 

 شيدـزين کين ترا رنج بايد کک

 دليری تو از چرخ يکسر فکن

 (26)همان:                       

ب خواهی بار شکست با توست و بار چهارم کاميا کند که سهبينی میبيند، اما پيشمیرا  اين نبردشکست اماسب فرجام ج

 بود. 

 امیدها و آرزوها .6-2

ها و تصميمات صيت داستان است بيشتر اميدها، آرزوها، آرمانترين شخنامه آنجا که بهمن پادشاه مقتدر، محوریدر بهمن

ه نبشتن نمونه ذيل عنوان »آوردن شاه بهمن لشکر را به رزم برزين آذر به در استخر و نام برای پيوندد.میوقوع  پادشاهانه او به

 برد کنم و سر او را به خاک برسانم:زند که فردا در ميدان کارزار با برزين آذر نی میزين« صبحدم، شهنشاه با مهتران رابر

 ورشيد رنگ دلارای زدـو خــچ

 دو سپاهکه فردا که صف برکشد 

 جويم نبردـن بــرزيــبه تنها ز ب
 

 ا مهتران رأی زدــنشاه بـــشه 

 م به ناوردگاهيدان درآريه مــب

 بکوشم که آرم سرش زير گرد

 (9090-9022)همان:          

 

 گیرینتیجه

های طويل با قالب مثنوی است. اين در ساخت منظومه هامؤلفهانگيزترين ترين و بحثمهمکه کميت زمان يکی از  آنجا از

 پردازانیتوجه نظريه در نقد ادبی معاصر موردشود که اگرچه تحليل »اصل زمان در روايت« ديدگاهی است که نتيجه حاصل می

های نظومهششم با فراز و فرودهای م ل سدۀنامه در اواخر سدۀ پنجم و اوايبهمن ون ژنت واقع شده، اما خالق منظومةچ

هماهنگی و  اوم و بسامد، بانظم، تد بندی داستان را با رعايت سه مؤلفةمانند، زمانحماسی آشنايی کامل داشته و با مهارتی بی

ای زمانی و ههای لازم از سکون و ايستايی با جنبش و پويايی بهره برده است و نوسانی خاص به پيش برده و در زمانتناسب

درستی تعيين کرده است. در اين منظومه با  های روايت و خط سير و مسير پيشروی منظومه را بهيینمانمايی و پسپيش

بار روی داده نيز پرهيز شده است و از اقسام ز روايت کردن چندين باره رخدادی که يکرعايت ايجاز در خلق حماسه، ا

نگری، قيدهای زمانی در گذشتههمچنين ه است. ا بر ضرورت روايت بهره جسته شدبسامد مفرد، مکرر و تکرارشونده بن

های حماسی، نامه همچون بيشتر منظومهبهمنشود و راوی يا دانای کل، گويی سفری به گذشته دارد. در کار گرفته میگذشته به

 شود.ابياتی از اين دست با افعال و قيدهای زمانی گذشته بسيار ديده می
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